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کلوزآپ

نقدی بر فیلم «برادرم خسرو» 
دو روی سکه ناخودآگاهی

کورش جاهد: به عنوان فیلم اول کارگردان، اثری تأثیرگذار و جالب توجه 
از آب درآمــده که با انتخاب یکی از انواع اختــلالات روانی برای یکی 
از شــخصیت های اصلــی فیلم بــه روایت داســتان و موقعیت خود 
می پردازد. هرچند به لحاظ شکل گیری یک درام سینمایی، می توانست 
اختلال یا بیماری های خطرناک تر دیگری جایگزین اختلال «دوقطبی» 
Bi Polar یکــی از شــخصیت های اصلی (با بازی شــهاب حســینی) 
بــرای این داســتان در نظر گرفته شــود تا نشــان دهد چگونــه افراد 
مختلفی در خانواده و جامعه درگیر مســائل و مشــکلات آن هستند؛ 
ماننــد تجربه های مختلف ســینمای جهــان مانند «مــرد بارانی» با 
 «Autism» بازی داســتین هافمن و تام کروز که به اختلال یــا بیماری
می پردازد یا مشــاهده علائم سندرم «آســپرگر» که مثلا در شخصیت 
«فارست گامپ» با بازی تام هنکس سراغ داریم یا اختلال دوشخصیتی
 Multi Personal Disorder که در شخصیت های دوگانه فیلم «باشگاه 
مبارزه» Fight Club با بازی برد پیت و ادوارد نورتون مشاهده می کنیم 
و بســیاری از فیلم های دیگر که مســتقیم یا غیرمستقیم به اختلالات 
شــخصیتی یا بیماری های روانی در افــراد پرداخته اند. اما آنچه حین 
تماشــای فیلم «برادرم خسرو» و چالش های رفتاری شخصیت خسرو 
به ذهن متبادر می شــود، عــلاوه بر پرداختن به علائــم بالینی اختلال 
«دوقطبی» و مسائل و مشکلاتی که شخص مبتلا و همچنین اطرافیان 
با آن دســت به گریبان هستند، مسئله لزوم توجه به تفاوت های فردی 
و رفتاری انســان ها نیز می تواند باشــد. اینکه لزوما قرار نیســت همه 
انسان ها را با هر نســبت از هوش و توان ذهنی و استعدادهای روانی، 
با یک شاخص رفتاری مشــخص و چارچوب بندی شده مورد سنجش 
قرار دهیم، خود یکی از بحث های مهم و اصلی علوم روان شناســی و 
انسان شناسی بوده است؛ چه بسا در طول تاریخ، افراد بسیاری از جمله 
بزرگ تریــن هنرمندان و نوابــغ جهان هم الزامــا از منش های رفتاری 
یکســان و منطبق با هنجارهای منضبط اجتماعی برخوردار نبوده اند، 
چه بســا رفتارهایی تا مرز جنون و ازهم گســیختگی های روانی را نیز از 
خود بروز داده اند. از سوی دیگر در بررسی نمادین شخصیت های فیلم 
می توان این نکته را هم در نظر گرفت که شــخصیت خسرو نمادی از 
بــروز رفتار کودکانه و نابالغ از یک فرد به ظاهر بالغ اســت درحالی که 
هم زمــان برادرش ناصر، نمادی از رفتاری والدانه و کنترلگرانه اســت 
کــه می تواند نمونه های رفتــاری این دو برادر را مانند دو روی ســکه 
رفتارهای «کودکانه» و «والدانه» یک شــخص واحد در نظر گرفت که 
البته در مقابل دوربین سینما در هیئت دو شخصیت متمایز و جداگانه 
جلوه کرده اند. نگاهی نمادین و نشانه شناسانه که امروزه در بسیاری از 
فیلم های سینمای جهان هم قابل بررسی و استناد است؛ به این شکل 
که فیلم با ظرافت خاصی نمایش خصوصیات متفاوت و چندگانه یک 
شخصیت واحد را از طریق پرداختن به  خصوصیات و کنش های رفتاری 

و ذهنی دو یا چند شخصیت سینمایی به معرض نمایش می گذارد. 
شــخصیت برادری کنترلگــر و بیش از اندازه منضبــط که به دلیل 
حفظ آبــرو و امنیــت و آرامش زندگــی خانوادگــی اش، رفته رفته از 
رفتارهــای خارج از چارچوب برادرش منزجر شــده و راه خشــونت و 
درگیــری و عصبانیــت را در پیش گرفته تا جایــی  که تصمیم می گیرد 
برادر نگون بختــش را از طریق مصرف داروهــای مخدر و آرام بخش 
هرچه بیشــتر تحت کنتــرل در آورد... هرچند در طــول فیلم بیننده در 
مقابل رفتارهای گاه پرخاشــگرانه و خارج از کنترل خســرو گاهی هم 
می تواند حق را به ناصر، برادر بزرگ تر نیز بدهد که رفتاری قیم مآبانه تر 
در پیش بگیــرد. از جمله اینکه برادرش را پــس از ایجاد بی نظمی و 
شیطنت ســر میز غذا با کمی خشونت فیزیکی راهی اتاقش می کند یا 
رفتار کنترلگرانه ناصر پس از اینکه خسرو از صدای آژیر دزدگیر یکی از 
همسایه ها به شدت عصبانی شــده و با رفتاری شدیدا پرخاش جویانه 
اتومبیل همســایه را تخریب مي کند اما گاهی نیز رفتارهای کنترلگرانه 
بــرادر بزرگ تر تا حــدی آزاردهنــده و بی مورد به نظر می رســد. مثلا 
سرزنش کردن خســرو برای خرید هدایایي که برای برادرزاده اش تهیه 
کرده یا هنرنمایی و آوازخواندن او در معابر شهر برای کسب درآمد که 
مثلا در یکی از این صحنه ها خسرو را در حال خواندن یکی از ترانه های 
معنی دار فریدون فروغی می بینیم؛ هنری که با وجود داشــتن بیماری 

و اختلال شخصیت، استعدادش در خسرو به وفور یافت می شود... .
به  این  ترتیب رفتارهای برادر بزرگ تر از کنش های تا حدی قابل دفاع 
و منطقی تا رفتارهایی کاملا خشــونت آمیز و دیکتاتورمآبانه در نوسان 
اســت که تا انتهای فیلم در یک تحلیل کلی، تعمدا و به درستی امکان 
یک قضــاوت صد درصد دقیق را درباره برادر بزرگ تر از بیننده ســلب 
می کند. ضمن اینکه به لحاظ روان شناســی، باز هم می توان از نگاهی 
دیگر ریشــه پرخاش های هنجارشکنانه و بیش از حد تخریبگرانه برادر 
کوچک تر، خســرو را به نوعی در رفتارهای بیــش از اندازه کنترلگرانه 
و حتی مســتبدانه برادر نیز جســت وجو کرد... . گذشته از اینکه ما تنها 
می توانیم مشــکلات مختلف خســرو را در محیط منزل برادرش ناصر 
مشــاهده کنیم و فیلم به عمد یا غیرعمد از نشان دادن سایر مشکلات 
اجتماعی این شــخص برای ما خودداری می کند. از سوی دیگر مسئله 
همســر ناصر (با بــازی هنگامه قاضیانی) هم درخورتوجه اســت که 
ظاهرا تا چندی پیش به حرفه دندان پزشکی اشتغال داشته، اما به دلیل 
ناراحتی هــای روانی، امکان ادامه کار در این حرفه را به توصیه و اجبار 
همسرش پیدا نکرده است. چه بسا کارنکردن و خانه نشین شدن همسر 
ناصر نیز می تواند به نوعی ریشه در رفتارهای محدودکننده و مستبدانه 
ناصر داشته باشد که درنهایت با باردارشدن این زن، منجر به افسردگی 
و خانه نشــینی او شده اســت. درحالی که باز هم مشاهده می کنیم که 
تقریبا در اغلب موارد همســر ناصر نیز در همه درگیری ها و مشکلات 
حاصل از بیماری خسرو، جانب خسرو را گرفته و حتی از خود ناصر هم 
نســبت به خسرو دلسوزتر و مهربان تر به نظر می رسد... هرچند باز هم 
از لحاظ دراماتیک و نشانه شناختی مشخص نمی شود دقیقا چرا شغل 
دندان پزشــکی برای شخصیت های این فیلم در نظر گرفته شده؟ و اگر 
مثلا به جای این شغل، حرفه پزشــکی، مهندسی یا تدریس موسیقی 
را فیلم ساز عزیز برای شــخصیت هایش در نظر می گرفت، چه تفاوت 
خاصی در شــکل گیری روند داستان و درام و نظام نشانه شناختی فیلم 

ایجاد می شد؟ 
با این  حال، به نظر می رســد همچنــان تلاش و انگیزه اصلی فیلم، 
گذشته از نمایش مشکلات نمونه وار فردی و خانوادگی انسان هایی که 
دچار اختلال شخصیتی «دوقطبی» هستند، صورت گرفته، چراکه قطعا 
نیاز و ضرورت شــناخت این گونه تفاوت های خلقــی و روانی تا حتی 
شــناخت بیماری های مرتبط با روان انســان برای جامعه و خانواده ها 
لازم به نظر می رســد، تا به دور از قضاوت هــا و برخوردهای ویرانگر و 
تنش های بی مورد که اغلب به دلیل عدم شناخت نسبت به مشکلات 
اختلالــی و روانی، با رنجــش و ناراحتی و کدورت میــان افراد همراه 
است، به شناخت هرچه بیشتر نسبت به تفاوت های خلقی و اختلالات 

شخصیتی و روانی در جامعه و میان خانواده ها منجر شود. 

روزنه

حراج یک مدال برای 
هزینه درمان یک نوازنده

گــروه هنر: محســن شــریفیان نشــان 
فســتیوال جهانی خود را برای درمان 
بــه حراج  نوازنــده هرمزگانی  یــک 
گذاشــت. براســاس خبر رسیده، چند 
روز پیش ایســنا درباره بیماری موسی 
کمالی - نوازنده جنوبی ساز جهله - 
که بــا توجه به بالابودن هزینه درمان 
و عمل جراحــی، ماه هاســت با درد 
دســت وپنجه نرم می کند، گزارشی را 
منتشــر کرد. در همین راستا، محسن 
و  آهنگ ســاز  و  نوازنــده  شــریفیان 
پژوهشگر موســیقی نواحی که برای 
اجرا در سی ودومین جشنواره جهانی 
نی انبان به اســپانیا ســفر کــرده بود، 
پس از اجرا و کســب دیپلم افتخار و 
مدال این رویداد جهانی، نشان هنری 
خود را به حراج گذاشــت تا ســهمی 
تهیــه هزینه های درمان موســی در 
 کمالــی - نوازنده جنوبی - داشــته 
باشد. شریفیان دراین باره مطلبی را در 
صفحه اینســتاگرام خود منتشر کرد و 
نوشــت: «مدال سی ودومین فستیوال 
نی انبان جهان.  نوازندگان  بین المللی 
می خواهم این نشــان، نشانه ای برای 
قدردانی از دستان هنرمند هرمزگانی، 
موســی کمالی، سازنده و نوازنده ساز 
محلی بندرعباسی باشد که متأسفانه 
این روزها با بیماری و درد همنوا شده 
است و ســازش، کوک نیست! هزینه 
درمانــی پیش بینی شــده، ۲٥ میلیون 
تومان اســت. با اینکــه می دانم این 
مــدال ارزش مالی نــدارد، ولی آن را 
همین جا به حراج می گذارم و درآمد 
حاصــل از آن را بــا هــزاران آرزوی 
ســلامتی و روزهای روشــن و تسریع 
پروســه درمانی برای ایشــان، تقدیم 

خواهم کرد».

پالت محمد حاتمی
 در ایرانشهر

گــروه هنر: «پالــت» عنــوان تازه ترین 
اثر نمایشــی محمد حاتمی در مقام 
نویســنده و کارگردان است که از روز 
یکشــنبه، ۲۸ خــرداد در تالار اســتاد 
ایرانشهر  تماشاخانه  ناظرزاده کرمانی 
به صحنه مــی رود.  نمایش «پالت» 
بــه نویســندگی و کارگردانی محمد 
حاتمــی از روز یکشــنبه، ۲۸ خرداد 
بــا حضور تعــدادی از بازیگران تئاتر، 
ســینما و تلویزیــون در تــالار اســتاد 
ایرانشهر  تماشاخانه  ناظرزاده کرمانی 

اجرای خود را آغاز می کند. 
چنــدی  کــه  حاتمــی  محمــد 
پیــش نمایــش «ســه گانه اورنــگ» 
را در تماشــاخانه پایتخــت (کنــش 
معاصــر) روی صحنــه بــرده بــود، 
دربــاره تازه تریــن اثر نمایشــی خود 
گفــت: پالــت ترکیبی اســت از همه 
جوهــر  و  انســان  از  دغدغه هایــم 
و سرگشتگی هایش.  انســان  نمایش. 
انســان و دل مشــغولی هایش. انسان 
و خــودش. دنیایــی پــر از تشــویش 
و بی قــراری. نــگاه منتظــر. پالت یاد 
همه شــبگردهای ســرگردان شــهر 
خاموش اســت و کلیــد کلمات آن از 
جایــی جان گرفت که شــعر جاودان 
رمزگونــه مردی جــاودان را با گوش 
جان نــوش کردم. مــردی از دیار این 
سرزمین؛ «مولانا». کیست در دیده که 
از دیده برون می نگرد/ یا چه شخصی 
اســت که گویی که منش پیرهنم. این 
بیــت همــه کلام پالت اســت، همه 
رنگ هــا.   گــروه موســیقی «ایونت» 
به سرپرســتی حســام هوشــیانی و 
نوازندگی آریا قاســمی، نوازنده گیتار 
و خواننــده، آرویــن ســیدان، نوازنده 
هارمونیــکا، امیرحســین قائم مقامی، 
نوازنده گیتار ســولو، حسام هوشیانی، 
نیز کار آهنگ ســازی  نوازنده کوبه ای 
و اجرای موســیقی نمایش را برعهده 
بــه  «پالــت»  نمایــش  گرفته انــد.  
نویسندگی و کارگردانی محمد حاتمی 
و تهیه کنندگی امیرحسین پورعظیمی 
از امروز یکشــنبه، ۲۸ خرداد در تالار 
تماشــاخانه  ناظرزاده کرمانی  اســتاد 

ایرانشهر به صحنه می رود. 

حسن زاده: بخشی از کار ما جست وجو در باب کشف زیبایی شناسی 
داده هاست. ما در جهانی زندگی می کنیم که هر لحظه با تولید انبوهی از 

داده ها روبه رو هستیم و این واقعیت سیاسی - اقتصادی جهان سرمایه داری 
در روزگار ماست. ما وقتی با موضوع مهاجرت روبه رو هستیم، درواقع با 

مجموع قوانینی از منع سفر به کشورهای اروپایی پیشرفته روبه رو می شویم که 
به وسیله تکنولوژی دست ساخت خود این دوستان اروپایی اجرائی می شوند

باور اینکــه بدترین برنامه ها و 
رویدادهای تلویزیون هر ســال 
در مناســبت ها رخ می دهد، چندان دشــوار نیســت! 
اصلا ما کشور مناسبتیم و انتظارات را بر پایه مناسبت 
تنظیم می کنیم! امــا تلویزیون با دودلی هایش بدترین 
برنامه های مناســبتی را تحویلمــان می دهد! مثلا به 
برنامه های هرساله ساعات آغاز سال جدید نگاه کنید 
تا بدانید از چه حرف می زنیم! در تقلید از برنامه های 
نوروزی شبکه های فارســی زبان ماهواره ای، تلویزیون 
دودل مــا و مجریان نــوروزی اش واقعــا ید طولایی 
دارند! و عجبا که عملکردشان بد و اغراق آمیز است و 
به هیچ وجه در تناســب با ساختار و شاکله برنامه های 
تلویزیون در طول سال نیست و رقابتی سخت تهی از 
ارزش های فرهنگی بین همه ایشــان در جریان است 
که در تقدیس هیچ، از یکدیگر پیش بیفتند! هرســاله 
تعدادی از بازیگران و ورزشکاران و خوانندگان (اغلب 
درجه پایین تر) را می آورند و کوله باری از سؤالات زرد 
و بی اهمیــت و بی خاصیت را روانــه اعصاب و روان 
مردم می کننــد تا مثلا ســال بیننــده را تحویل کنند! 
آن هم با خنده هایی ماســیده بــر لب و حرف هایی که 
خــود گوینده اش هم می داند هیچ ارزشــی ندارد و با 

شرم و به اصرار مجری دارد بیانش می کند! و دکورها 
و لباس هایــی مثلا فاخر که به تن برنامه و مجری اش 
زار می زند و در تناســب با هیچ کجای این رسانه ملی 
دودل و کشــور و فرهنگ و آداب آن نیســت و باز هم 

قس علی هذا...! 
  

گفت وگومحــور  برنامه هــای  از  بســیاری  مــدل 
تلویزیون، کشــکولی و دودلانه است؛ هر خرت وپرتی 
را می تــوان در آنها دید! به طورکلــی هم تمرکز روی 
چند آدم ثابت و مطمئن است! میهمان ها از خندوانه 
می روند به دورهمی و از آنجا هم به یک برنامه دیگر 
و بعــد هم یک برنامه دیگر و... مشــخص اســت که 
گردش بین یک عده ای تقسیم شده، عده ای مشخص و 
معلوم! (یعنی میهمان سرشناس و سلبریتی و توجه 
عمومی می طلبیم مثــل تلویزیون های دنیا؛ اما کنترل 

می کنیم تا مبادا...!).
یک مطالعه کوچک در سال نشان می دهد از نگاه 
تلویزیون ایران، همه سینما و هفت هنر دیگر خلاصه 
شــده اند در چند هنرپیشه مشخص! ما حتی بازیگران 
دیگری هم نداریم؛ همین چند هنرپیشــه همیشــگی 
هســتند و بس! و البته چند فوتبالیســت و کارشناس 

معلوم در برنامه های ورزشی و چند خواننده معمولی 
در برنامه هــای مناســبتی و یک هویــی و چند چهره 

سیاسی و قس علی هذا...! 
رســم بر این بود که در گذشــته، تلویزیون موجب 
چهره شدن افراد می شد؛ اما حالا این چهره ها هستند 
که باید برای حفظ تلویزیون به کار گمارده شوند! فقط 
اشکال کار این است که شــکل انتخاب های تلویزیون 
بسیار محدود اســت و از فرط تکرار حضور عده ای از 
این عزیزان در برنامه ها، آن خاصیت شان یا از بین رفته 

یا کم اثر شده است. 
اکنــون و با ایــن اوصاف و فقــط در همین حد که 
اشــاره هایی گذرا شــد، آیا نمی توان نتیجه گرفت که 
تلویزیــون مــا واقعــا دودل و نیازمنــد تحولی جدی 
اســت!؟ اصلا برای جمعیت جوان کشــور در همین 

تابستان پیش روی چه در چنته دارد!؟ 
  

اگر تلویزیون ایــران دودلی هایش را مرتفع نکند و 
از چیــزی که درحال حاضر می بینیم، عبور نکند، قطعا 
در دیگر حوزه ها و به طورکلی در مناسبات فرهنگی و 
کلان کشــور نیز اثرگذار خواهد بود؛ آن هم به شکلی 

معکوس. 

همین جا باید خاطرنشــان کرد که وضعیت رسانه 
قرمز است! برنامه که نداریم، مدیر به روز و باسواد هم 
یا نداریم یا کم داریم (به گردش شبکه ای مدیران ارشد 
– و به سن و سال ایشان - در این سال ها توجه کنیم تا 
بدانیم از چه حرف می زنیم! ) نیروهای کارا و جوان تر 
را هم که بــه حلقه خود راه نمی دهیم! و اساســا از 
نقد و منتقدان هم که رمیده ایم و می رانیم شان! (تمام 
برنامه های نقادانه تلویزیون تعطیل شده است)؛ مدل 
مدیریت مان هم که شــده متابعتی، هرکه با ما بود، با 
ماســت؛ وگرنه بر ماســت! و این خط را بگیر و بیا! آیا 

مدیران تلویزیون ایران از این وضعیت خرسندند!؟ 
ایــن وضعیت آیا زمینــه تحول و تغییــر ناگهانی 
در چنیــن فضایی را فراهم نمی کند!؟ مثلا شکســتن 

انحصار تلویزیونی را!؟ 
آیــا این فضای غیررقابتی نیســت که موجب عدم 
تغییر در ســاختارهای کهنه شده اســت!؟ اکنون که 
ریزش مخاطب و فرار ســرمایه ها در آن جدی است، 
آیا چــاره ای جز تغییر می ماند!؟ می توان البته صحت 
و ســقم آن را از کاربلدان و کارشناسان این حوزه هم 
پرسید؛ جایی که این تلویزیون دودل و دستگاه عریض 

و طویل صداوسیمای ما، به کل با آن مشکل دارد!

تلویزیون دوسرطلا... بازسازى مى خواهد

زینب لک:  «ایکس – زیســت» تمرکز بر موضوع مهاجرت و هویت مهاجران 
و نیز طرح موضوع شــگفت انگیز حافظه دریا ها و اقیانوس ها، به عنوان یک 
واقعه نــگار آن هم با نگاهی آوانگارد اســت. موضوع مهاجرت انســان از 
ابتدای خلقت دغدغه بشر بوده و هســت. مهاجرت برای رسیدن به نقطه 
امن، اما مهاجرت تنها در جهان ماده تعریف نمی شــود، مهاجرت به اعماق 
ناخودآگاه روح و ذهن که به قول فیلســوف انگلیسی تامس مور «یوتوپیای 
ذهن» نام دارد، تعریف می شــود. همان جان پناه امن که رسیدن به آزادی 
بی قیدوشــرط را نوید می دهد به شرطی که بر خود و اعصار درونش متمرکز 
باشــد و از تاریکی های ســیاه چاله های ذهن برون  آید، انسان در یوتوپیا به 
ســعادت و آرامش روحی می رسد و همه نیاز های آدمی در آنجا پاسخ داده 
می شــود، جایی که در آن عدالت و شــرافت موجب حفظ کرامت انسانی 
می شود و انســان از دیرباز تا امروز در جست وجوی آن دست به مهاجرت 
می زند، غافل از اینکه ســرانجامی شــوم و نافرجام در انتظار اوست. اما از 
نگاهی آوانگارد و به دور از ســطحی نگری که در این نمایشــگاه از زوایایی 
متفاوت به آن پرداخته شــده است، کشمکش های روزمره پناه جویان برای 
ورود به کشورهای غربی است که موجب امنیت سازی و استحکام بی سابقه 
مرزهای دنیای غرب شده است. بررسی فناوری های کنترل مرزی به ما این 
امــکان را می دهد تا به عمق بحران و وضعیت حاد امنیتی ســازی مرزها و 
قلمروها پی ببریم. ســایه های تصاویر ایکس - زیست ما را بر آن می دارند 
تا درباره لایتناهی انزوا و تنهایی، مرگ محسوســات و فقدان روابط زمینی 
مناســب برای همه، حتی کســانی که نهان را فاش می کننــد، تأمل کنیم، 
چراکه آنها نیز، خود در ســایه عجز و ناتوانی بشری و طبیعت پنهان هستند. 
نمایشــگاه «ایکس – زیســت» که تا دوم تیر در گالری Ag برقرار است، ما را 
به دنیایی فراتر از تعاریف بشــری دعوت می کند که حاصل تلاش بی وقفه 
محمد حسن زاده، فارغ التحصیل هنرهای تصویری از دانشکده هنرهای زیبا 
و احمد مرادی، دانشجوی مردم شناسی دانشگاه منچستر در دو سال گذشته 

است؛ به همین بهانه پای صحبت های این دو هنرمند نشسته ایم:
 

  دلیل اینکه در این برهه از زمان مقولــه پناهندگی را به عنوان موضوع  �
نمایشــگاه خود انتخاب کرده اید، چیســت؟ درباره تبار شناسی پناهندگی 

توضیح دهید؟ 
احمــد مرادی: واقعیت امر این اســت که پدیده مهاجرت، بــرای ما در نگاه 
اول یک تجربه شــخصی بود. سال هاست که نسل جوان کشور ما درگیر این 
موضوع و بحث مهاجرت پای ثابت گفت وگو ها شــده اســت. اما موضوع 
مهاجرت زمانی برای ما اهمیت بیشــتری پیدا کرد که من با سیل پناه جویان 
در مجارستان مواجه شدم و سیاست بازدارنده دولت های غربی وجه دیگری 
از مهاجــرت را در ذهن ما شــکل داد. تجربه کارکردن با پناه جویان فرصتی 
را به وجود آورد تا از نزدیک با مشــکلات مهاجرت آشــنا شوم. اما نکته ای 
که وجود داشــت این بود که از چه زاویه ای به بحران مهاجرت فکر کنیم و 
اثری را درباره این موضوع ارائه دهیم. گفت وگو با پناه جویان در مجارستان 
جرقــه اولیه بود و بعد از تحقیق های زیــاد و گفت وگو های طولانی به این 
نتیجه رســیدیم که اثر ما باید از بازنمایی رســانه ای پدیده مهاجرت فاصله 
داشته باشد. از آنجا که رسانه ها تمایل زیادی به قربانی نشان دادن مهاجران 

داشــتند، تلاش مــا این بود که زاویــه ای کاملا مجزا از این روند رســانه ای 
انتخاب کنیــم که تصمیم نهایی این بود که تصــور کنیم چگونه مرزبان ها 
و دانشــمندان به مهاجرت نگاه می کنند. یعنی زاویه دیدی که بیشتر در پی 
نشان دادن نگاه قدرت به این موضوع است تا قربانی نشان دادن پناه جویان. 
درباره تبارشناســی واژه پناهندگی باید بگویم کــه این کلمه در عهد عتیق 
برای ســفر جمعی یهودیان به کار گرفته شــده اســت. امــا در جهان معاصر 
واژه های پناه جو و پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم و مهاجرت دسته جمعی 
مردم اروپای شــرقی مصطلح شــد و کمیساریای عالی ســازمان ملل در امور 
پناهندگان UNHCR برای ســازمان دهی به این موج عظیم مهاجرت شــکل 
گرفت. نکته تلخ این موضوع این است که کشورهای اروپای شرقی به خصوص 
مجارســتان بیشترین تعداد پناه جویان را در سال های جنگ و بعد از آن داشتند 
و امروزه همین کشــور در صف مقدم بستن مرز های کشور های اروپایی به روی 

پناه جویان است. 
  نگاه متفاوت شــما در این نمایشگاه جســارتی وصف نشدنی در وجود  �

یک هنرمند دغدغه مند را نشــان می دهد، این از چه چیز نشئت می گیرد؟ و 
ایکس - زیست به چه معناست؟ 

محمد حسن زاده: ما در کارمان تا حدی به گونه ای ایده آلیسم معتقد هستیم. 

به همین دلیل اســت که پروژه های ما حداقل دو تا سه سال طول می کشد. 
برای مثال ما درگیر پروژه ای بســیار بزرگ تر با موضوع «نفت» هســتیم. این 
پروژه تاکنون چهار ســال به طول انجامیده اســت. ما وقتی ایده مهاجرت 
را شــروع کردیم زمان زیادی طول کشــید که به ایده مسیرها برسیم و بعد 
از آن تقســیم مســیرهای مهاجرت از راه زمین و دریا. من اعتقاد دارم ایده 
اصلی، اولیه، الهام یا هرچه اسمش را بگذاریم، گام اول اثر هنری محسوب 
می شــود و اثر در فرایند ته نشین شــدن ایــده و مدام با پــروژه کلنجاررفتن 
به دســت می آید. برای توضیح اســم پروژه، به بیان خیلی ســاده، ایکس ـ 
زیســت، از زیست مجهول انسان در این مسیرها حرف می زند. یعنی زندگی 
انســان هایی که مجهول و ناشناخته است و در طول مسیر آنها هیچ هویتی 
را بــا خــود حمل نمی کنند بــه جز گونه خودشــان که آن نیــز چیزی جز 
انسان بودنشان نیست. دلیل دیگر انتخاب این عنوان این است که x اشاره ای 

دارد بهRay- X که زیباشناسی اصلی اثر ما از آن نشئت گرفته است. 
  درباره روند شــکل گیری این نمایشــگاه بفرماییــد و رابطه مهاجرت،  �

بی هویتــی و ازخود بیگانگی مفاهیمی را که در مواجهــه ابتدایی با آثارتان 
تحلیل می شود، توصیف کنید؟ 

محمد حســن زاده: درباره شــکل گیری نمایشــگاه، در ســال های اخیر شاهد 

افزایــش مهاجرت دوســتان زیادی بوده ام که البته دلایلش متنوع اســت، 
اما آنچه حقیقت دارد، این اســت که کشور ما کشــوری با سرانه مهاجرت 
بالا در میان قشــر نخبه و دانشگاهی است. این برای ما یک جور محور بود. 
البته شــکل گیری ایده مهاجرت برای ما ربطی بــه بحران ها و فجایع اخیر 
در خاورمیانه نداشــت. همچنیــن درباره بخش دوم ســؤالتان باید بگویم 
مفاهیمی مانند هویت و ازخودبیگانگی که شــما به آن اشاره کردید، برای 
ما در این پروژه خودش را به شــکلی دیگر نشان می داد. واقعیت این است 
که مهاجرها در هر کشــوری تقریبا با یک مشــکل اصلی روبه رو هســتند؛ 
دیده شــدن و دیده نشدن. به عبارتی آنها در کشور خودشان دیده نمی شوند 
و این طور احساس می کنند که باید دست به یک مهاجرت غیرقانونی بزنند. 
در هنگام عبور از مرزها ســعی می کنند دیده نشوند تا به سلامت عبور کنند 
و ســرانجام وقتی به کشورهای موردنظرشان می رســند، داستان غم انگیز 

دیده شدن و دیده نشدنشان دوباره شروع می شود. 
  در بخشی از نمایشگاه شــما می بینیم که تلفیق بسیار هیجان انگیزی از  �

علم و هنر را به تماشــا گذاشــته اید؛ یعنی تصاویری از مرجان های دریایی 
(حافظه دریا)، اســتنباط باریم ها، این ترکیب جذاب هنر، علم و تکنولوژی 

را با چه زمینه ای به نتیجه رساندید؟ 
محمد حســن زاده: واقعیت امر این اســت که بخشــی از کار ما جســت وجو 
در باب کشــف زیبایی شناســی داده هاســت. ما در جهانی زندگی می کنیم 
کــه هر لحظه بــا تولید انبوهــی از داده ها روبه رو هســتیم و این واقعیت 
سیاســی - اقتصادی جهان ســرمایه داری در روزگار ماســت. مــا وقتی با 
موضوع مهاجرت روبه رو هســتیم، درواقع با مجموع قوانینی از منع ســفر 
به کشــورهای اروپایی پیشرفته روبه رو می شــویم که به وسیله تکنولوژی 
دست ساخت خود این دوســتان اروپایی اجرائی می شوند. هدف اصلی ما 
این بود که چگونه می شــود از زاویه دید قدرت به موضوع بپردازیم. یعنی 
تصویری که آنها از مهاجرت دارند، چیست و به چه شکلی به موضوع نگاه 
می کننــد. در واقع ما در بخش زمینی زود به نتیجه رســیدیم. اما در بخش 
دریایی ســؤال ما این بود که به چه شــکل می توانیم وضعیت مهاجران در 
دریا را ثبت کنیم. در این برهه رو به علم آوردیم و جست وجوی خودمان را 
روی مرجان های دریایی متمرکز کردیم. اشاره به این نکته ضروری است که 
از نظر ما علــم، تکنولوژی و هنر هیچ وقت از هم جدا نبوده اند. می توان به 
پیشــرفت علم هواشناسی در کارهای ترنر یا می توان به علم ترکیب رنگ ها 
در کار امپرسیونیســت ها در تاریخ هنر اشاره کرد. در کتابی با عنوان «تاریخ 

هنر زیبا» اثر راسکین، به خوبی به این مسئله پرداخته شده است. 
  وقتی صحبت از پناهندگی می کنیم، تصویری از قلمرو مرزها، انســان،  �

مرگ انســان های مظلوم که با دنیایی از آرزو و امید بــه هر دلیلی تصمیم 
به مهاجرت گرفته اند در ذهن متبادر می شــود. قبل از اینکه در نمایشــگاه 
حضور پیــدا کنم، این تصاویر به ذهنم می رســید اما با دیــدن دو تابلوی 
پرمفهوم با نگاه خاص و ایدئولوژیک، تمام جهان بینی من به عنوان مخاطب 
به هم ریخت و بــه نوعی تعاریف ذهنی مخاطب دریچه هایش فراســوی 
ساده اندیشــی ناشــی از تکرار مکررات موضوع پناهندگــی باز و با علامت 
ســؤال هایی مواجه می شود و برای لحظاتی در حالت اجبار خود را به جای 
مأموران مرز می بینــد و در مقام دیده بان مراقب مرزها به تصاویر می نگرد. 
این نــگاه آوانگارد و جســورانه و درعین حال دلهره آور شــما حاصل چه 
مراحلی از درونیاتتان اســت و این دغدغه چطور به آفرینش این تابلوی پر 

از مفاهیم استعاری رسید؟ 
احمد مــرادی: همان طور که در ابتــدای صحبت گفتــم، دغدغه اصلی ما 
انتخاب زاویه دیدی بود که هرچه بیشــتر از بازنمایی رسانه ای دور باشد. از 
نظر ما رسانه ها با تکرار تصاویر کلیشه ای مصائب پناه جویان را به تصاویری 
کاهش داده انــد که مخاطب به آنها عادت کــرده و هیچ جایی برای تأمل 
برای آنها باقی نمی گذارد. بنابراین تلاش ما در این پروژه این بود که با ارائه 
موضوع مهاجرت منتهــا از زاویه دیدی متفاوت جنبه های دیگر موضوع را 
نشــان دهیم. باید بگویم که قرار است تا انتهای این نمایشگاه یا کمی دیرتر 
کتابی چاپ کنیم که در آن این طرز نگاه را بیشتر تحلیل کرده ایم. این کتاب 
مجموعه چند مقاله است که به وسیله استادان مطرحی که بر موضوع مرز 

و مرزبانان کار کرده اند، نوشته شده است. 
  آثار شــما را می توان از زوایای متفاوتی بررســی کرد و هر کدام باز به  �

دنیای مفاهیمی عمیق تر وارد می شــوند. برای دســتیابی به گستره وسیع 
مخاطبان بــه همه جوانــب، جامع نگرانه پرداخته اید، شــما این را چطور 

ارزیابی می کنید؟ آیا این نگاه درست است؟ 
احمد مــرادی: همان طور که در جواب ســؤال قبلی گفتــم، دقیقا تلاش ما 
همین بوده که فضای تأملی بیشتری را به وجود آوریم. امید ما این است که 
مخاطبان بتواننــد به پناه جو و موضوع پناهندگی عمیق تر نگاه و فکر کنند. 
نکته ای که من فکر می کنم در اینجا حائزاهمیت اســت این است که نشان 
دهیم در پدیده مهاجرت، سازمان های بین المللی و ملی، مرزبانان و تعداد 
بیشــماری افراد دخیل هســتند که در اکثر موارد در تحلیل ها یا آثار هنری 
حضــوری ندارند. به همین دلیل بود که ما از مرجان ها در این اثر اســتفاده 
کردیم، چراکه معتقدیم مجوعه ای از عوامل و دانش های گوناگون به پدیده 
مهاجرت شــکل داده اند.  مسئله مهم دیگر نقش تکنولوژی و فناوری های 
نوین است که جهان ما را به جای متفاوتی تبدیل کرده است. از سویی دیگر، 
از آغــاز ظهور علم مــدرن، تکنولوژی در خدمت قدرت بــوده و این امر در 
حوزه های امنیتی بیشتر مشهود بوده است. در آثار این نمایشگاه تکنولوژی 
در مرزها اهمیــت خاصی دارد و تمرکز این آثار نشــان دادن درهم تنیدگی 
تکنولوژی و هنر است. شاید این هم به نوعی دلیلی باشد تا توجه مخاطب 

به حوزه تکنولوژی و تأثیر آن بر زندگی ما معطوف شود. 

گفت وگو با محمد حسن زاده و احمد مرادی درباره نمایشگاه «ایکس – زیست»

رسانه ها مصائب پناه جویان را 
به تصاویر کاهش داده اند

ادامه از صفحه 9

رق
 ش

س:
عک


